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قوم به بسیاري از امور از جمله الگوهاي ارزشمند مصـرفی ماننـد اعتـدال در مصـرف، دوري از     
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فرهنگ مردم ایران، سابقه وجود کارهاي جمعی و گروهـی در فضـاي کسـب و کـار، بـویژه در      
هاي کشاورزي، دامداري، صیادي، صنایع دستی و سـایر مـوارد بسـیار زیـاد اسـت و ایـن        زمینه

ها، در واقع کوشش تعدادي از افراد براي دستیابی به هدف یا نیت واحدي است، بـر ایـن    همیاري
تواند دانش عامیانه را در راه فعال  رسی اسناد فرهنگ عامه و به کارگیري این تجربیات میاساس بر

کردن نیروهاي اقتصادي جامعه امروزي و به کارگیري توان جمعی براي رفع مشکلات اقتصـادي،  
هاي گفتاري مـردم ایـران (در فضـاي     هاي کار گروهی در سنت به کمک بگیرد.در این مقاله جلوه

گیري از نتایج و پیامـدهاي حاصـل از آن در    ر)به منظور اشاعه فرهنگ اقتصادي و بهرهکسب و کا
 هاي رادیویی و تلویزیونی ارایه شده است. برنامه
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 مقدمه

ها، افکار و بینش تـاریخی، زمینـه    آرمان باادبیات عامه و فولکلور هر قوم و گروهی 
هـاي   ختی و فرهنگـی ایشـان اسـت. مـتن    شـنا  شناختی، روان مناسبی براي مطالعه جامعه

هـاي تلـخ و شـیرین زنـدگی      ساخت ادبیات شفاهی، گنجینـه گرانبهـایی از تجربـه    مردم
در واقـع، فرهنـگ هـر ملـت      .روستاییان و شهرنشـینان اسـت    مردمان ایلات و طوایف،

ها و عناصر مختلف اسـت کـه در تعامـل بـا یکـدیگر، فرهنـگ        فرهنگ اي از خرده میزهآ
سازند. از جمله عناصر مهـم ملـی، ادبیـات شـفاهی      می» فرهنگ ملی«تري را به نام  کلی

هاسـت. مطالعـه در    المثـل  ها و ضـرب  ها و مثل ها، ترانه ها، افسانه است که شامل اسطوره
تواند به  دهنده فولکلور یا فرهنگ توده است، می تشکیل ها که یکی از عناصر المثل ضرب

 .خوبی خلقیات، عادات، اندیشه فردي و جمعی مردم را نشان دهد
و  شناسـایی  بـراي  تـوان  می که هستند منابعی از المثل و ... ضرب ترانه، افسانه، قصه،

 و اقتصـادي  فعالیت با مرتبط عامه فرهنگ اخص طور (به یک ناحیه مردم فرهنگ تحلیل
 .برداري قرار داد کرد و مورد بهره به آنها توجه کار) کسب و

آنچه بیش از هر چیز، در کار سنتی ایرانیان نمود دارد، کـار جمعـی و همکـاري در    
امور اقتصادي، اجتماعی و... است. به طور کلی، مشـاغلی چـون کشـاورزي، دامـداري،     

حیه کار جمعی در امور فوق چنان شوند و رو صیادي و... نوعی کار جمعی محسوب می
تـوان   کننـد. مـی   هاي سنتی را در زمینه کار تجربـه مـی   انواع تعاونی ،قوي است که افراد

گفت مزایاي استفاده از گروه، دستیابی به نوعی همکاري براي تولید محصـول بیشـتر و   
 بازدهی بالاتر در فرایند رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. 

ــا ــواع    ضــمن آنکــه، کاره ــانی (ان ــوعی نشــاط و همــدلی و همزب ــا ن در گذشــته ب
هـا،   المثـل  هاي کـار، اشـعار کـار، ضـرب     گرفت که انواع افسانه ها) انجام می خوانی ترانه
 اند. هاي فرهنگ مردم بر همین اساس شکل گرفته ها و سایر حوزه قصه
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و هماهنگی  براي رفع خستگی  هاي کار به هنگام کار و تلاش، ها، اشعار و قصه ترانه
شدند و این گونه از ادبیات شفاهی، با توجه  و ایجاد انگیزه بین اعضاي گروه خوانده می

 به موقعیت آب و هوایی ایران از تنوع خاصی برخوردار بوده است.
توان در کل، در مواردي  هاي فرهنگ کار گروهی در ادبیات شفاهی ایران را می مؤلفه

یه جهادي (اهمیت دادن به کار، تخصص، جدیت، همچون کار و تلاش مضاعف یا روح
صبر و تحمل و ...)، مدیریت منابع مالی گـروه (جلـوگیري از اسـراف)، کـار بـه منزلـه       
عبادت و مفهوم کار جمعی در آواهاي کار مورد بررسی قرار داد. در واقـع مـوارد فـوق    

یی وجـود  ها و آداب کار گروهی در تمام ساختارهاي زنـدگی روسـتا   در قالب همکاري
 شده است. داشته و باعث تولید و ایجاد انگیزه لازم براي انجام کارهاي اقتصادي می

 هاي کار و تلاش . مؤلفه1

کار، بخش اساسی زندگی است. براي آماده کردن فضاي لازم به منظور کار و تلاش 
هاي مـادي کـه    اي فراتر از برخورداري ایجاد کرد؛ انگیزه اي عمومی اجتماعی، باید انگیزه

اي کـه   فرد را به کار مشتاق کند و حاصل این تلاش، تولید انبوه و باکیفیت باشد. انگیزه
ع را به شکلی در برابر انجام وظایف خود حسـاس کنـد تـا همـه     هر فرد از آحاد اجتما

هاي اجتمـاعی، بـراي    توان خود را براي انجام امور به نحو احسن، به کار گیرد. در نظام
وري سـرانه نیـروي    پیشرفت و تعالی به انگیزه عمومی نیاز است. در کشورهایی که بهره

انـد،   هاي اقتصادي رسیده ن از پیشرفتکار در آنها بالاست و به همین دلیل به نقاط روش
را جستجو کرد. در واقع لازمه آغاز هر کـار، دلبسـتگی و    هاي عمومی  توان رد انگیزه می

هـا در ادبیـات شـفاهی، بـا مـذموم شـمردن        عشق و علاقه به آن کار است. برخی نمونه
 کنند.   بیکاري و کم کاري، فرد را وادار به جدیت بیشتر در کار می
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 همیت کار. ا1ـ1

 1»کند کار جوهر مرد را زیاد می«
 »  کند کار عمر آدم را زیاد می«
 »2از پرکاري خوري دیگ پر از گوشت / از کم کاري خوري مشت تلنگوش«
 »کار عار نیست«
 »  سنگ آسیاب را بسابد بهتر است تا بیکار باشد«
 »  جنگ از بیکاري بهتر است«
 »  برو بیگاري، منشین به بیکاري«
 » آدم بیکار، خدا از او بیزار«
 »بارد، براي بیکار بار براي کارگر کار می«

 . سرمایه بودن کار2ـ1

کار و اشتغال هم خود، سرمایه و گنج است و هم وسیله رسیدن به سـرمایه و گـنج.   
در فرهنگ شود.  هیچ رشد و پیشرفتی در زندگی انسان حاصل نمی ،اگر کار کردن نباشد

هـایی از آن را در   اي به کار و داشتن حرفـه شـده اسـت کـه نمونـه      ویژه دینی ما نیز توجه
هـاي امامـان    برخورد پیشوایان دینـی بـا افـراد بیکـار و سـربار جامعـه و نیـز در تشـویق        

دربـاره   (ص)توان یافت. در کلامـی از پیـامبر گرانقـدر اسـلام     به کارکردن، می معصوم
 )55 :1386مشکینی، ( ».حرفه آدمی، گنج است«گنجِ کار آمده است: 

 »دارد، درآمد مرد را برف زمین را زنده نگه می«
 »ز پیشه بخور همیشه بخور«
 »دوز سختی و محنت نبرد پینه«
 »ماند گرسنه می  کسی که به صنعت رو نکرد،«

ـل  فرهنگ بزرگ ضرب .)1388ذوالفقاري (حسن ها از منبع زیر استخراج شده است:  المثل . همه ضرب1  .هـاي فارسـی   المث
 تهران: معین.

2 .talanguš: پس گردنی 
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المثل زیر است که کار مـردم را در حـد کـار خداونـد بـا ارزش       نمونه دیگر، ضرب
 کند: کار تأکید می داند و بر لزوم پرداختن به می

 »االله به کسب کوش که کاسب بود حبیب«
 »شود کسب، خزینه خداست، هرگز خالی نمی«

کنـد و هـدف    هایی فرد را به کـار بیشـتر تشـویق مـی     المثل در مجموع، چنین ضرب
 ها نفی بیکاري است. المثل اصلی این ضرب

میزان کار و پشتکار یک ملت در امور اقتصادي، امـري فرهنگـی اسـت و ریشـه در     
اي ارزش تلقـی شـود،    پیشینه تاریخی آن ملت دارد. وقتی تولید و خلق ثروت در جامعه

اي کـه نگـاه منفـی و نادرسـت بـه       گـردد. در جامعـه   به دنبال آن فرهنگ کار نهادینه می
پـروري و   میرد و تن وح کار و تلاش و جدیت میدار وجود دارد، در آن جامعه ر سرمایه

شود. بنابراین، تمرکز تبلیغات بایـد بـر ارزش کـار و تـلاش و      بیکاري فرهنگ غالب می
زحمـت و پـول بـادآورده غیراخلاقـی      تقبیح بیکاري باشد و از طرفی ثروتمند شدن بـی 

دهـد تـا    شمرده شود. یعنی هر کس هر مسئولیتی که دارد آن را به نحـو احسـن انجـام   
 فرهنگ کار جزئی از شاکله هویت او شود. 

 . تخصص در کار3ـ1

 هاي زیر به داشتن تخصص در کار اشاره دارد: المثل ضرب
 »کار به زور نیست به مهارت است«
 »کار را باید به کاردان سپرد«
 »علم بار و بر ندارد کار بی«
 »اند هر کسی را بهر کاري ساخته«

ک کار که خود، از عناصر مختلفی چون: آگاهی، توانـایی،  شایستگی در انجام دادن ی
خـوش داشـتن   پایـان  یک کـار و   به سامان رسیدنمهارت و... تشکیل شده است، براي 

هـاي مختلفـی در زبـان     یک شغل و حرفه، لازم و ضروري است. در این باره نیـز مثـل  
 :فارسی رایج است

 »مرد کهن خواهد و گاو نر می   کار هر بز نیست خرمن کوفتن«
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یعنی براي انجام گرفتن کار مهم و پرارزش، باید قدرت یک گاوِ نرِ کـاري و تجربـه   
توانـد ایـن    اي نمی تجربه اطلاع و بی و اندیشه مردي کهن در کنار هم باشد و هر فرد بی

 کار را انجام دهد.
هاي شغلی نیـروي   نیروي کار همواره به آموزش حین کار نیاز دارد. آموزش، مهارت

وري و کـارآفرینی   دهد و در یک گروه کـاري موجـب افـزایش بهـره     کار را افزایش می
هـا، بـویژه در    شود. همچنین توجه به کاردانی و تخصص افراد در سـپردن مسـئولیت   می

شود و هزینه تولیـد   کارهاي جمعی امري لازم است؛ زیرا مانع اسراف و اتلاف منابع می
 د.  ده را کاهش و کارآیی را افزایش می

 . جدیت در کار4ـ1

برند که براي انجام کاري امروز و فردا  هاي زیر را براي کسانی به کار می المثل ضرب
دهند. تعلل در کارها باعث عقب افتادن و دیـر انجـام دادن    کنند و جدیت به کار نمی می

 شود. کارها می
 »کند تا بخواهد کاري انجام دهد، دل آدم را خون می«
 »خواهد نقشه قندهار بکشد میانگار «
 »کلاغ رفت کشک بیاورد، فصل پاییز تمام شد«
 »گویی رفته است آتش بیاورد«
 »تا تو بیایی، آب به آبدان رفته و کاه به کاهدان«
 »شود تا تو چنین و چنان کنی، کُنار انار می«
 )1349کنار،  (فیصلی، چم» تنبله گفتن بیو سایه، گفت سایه خودش میایه«

کنند و مزد را نتیجه انجـام کـار    هاي زیر پشتکار در کار را گوشزد می ین نمونههمچن
 دانند.   می

 »کار را باید صبح زود انجام داد.«
 »شود. کار به گپ نمی«
 ».اگر کاشتی باید درو کنی و اگر درو کنی باید خرمن بکوبی«
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کردند. براي مثال در شعر زیر  گاهی نیز از زبان تمثیل براي تشویق به کار استفاده می
 کردند.   به صورت غیرمستقیم افراد را به پشتکار و جدیت در کار تشویق می

 ایشلک مالی اویارلار
 کنند گاو پرکار را تحسین می

 تنبلینی سؤیدلر
 گویند و تنبلش را ناسزا می

 سه اؤکوز جوته گئتمه
 گاو نر اگر به شخم نرود

 قاشقا سینا دؤیدلر
 )1355کوبند (باقري، زنجان،  اش می بر پیشانی

 صبر و تحمل در کار. 5ـ1

هاي ویرانگر و تحمل و تأنّی در کار، موجب رشد  تابی در کارها، از آفت شتاب و بی
گـر  «یا  »اما به صبر ،کارها نیکو شود«اند:  چنان که گفته ؛مناسب و موفقیت در کار است

اي مثـل   به این معنا که با صبر و تحمل می توان از مـاده  ؛»صبر کنی ز غوره حلوا سازي
باید ترشی به دست دهد، چیز شیرینی مانند حلوا به دست آورد. به این  غوره که قاعدتاً

صورت که شیرینی حلوا از شیره است و شـیره از انگـور و انگـور از غـوره بـه دسـت       
 ید. آ می

 مداومت در کار. 6ـ1

استادي و مهارت در هر کاري، مرهون تمرین و مـداومت در آن کـار اسـت و ارائـه     
شـود کـه کننـده کـار، تمـرین       کار نیکو و تحویل یک محصول خوب، زمانی میسر مـی 

 زیادي در آن کار داشته و به صورت مداوم آن کار را انجام داده است.
وع خود بهترین است که سابقه و تجربه بیشـتري در  به تعبیر امروزي، کار کسی در ن

آن کار داشته باشد. از این رو هنگام تشویق افراد براي انجام دادن کار بهتر و نیکـوتر بـا   
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کـار نیکـو   «گوینـد:   خوانند و مـی  مثلی فارسی، آنها را به تمرین بیشتر در آن کار فرا می
 ».کردن، از پر کردن است

 کار (وعده امروز و فردا دادن) پرهیز از تسویف در. 7ـ1

به فردا و فرداهاي دیگر انداختن کارها یکی از آفات پیشرفت در کارهاست. همه مـا  
: 1383، دهخـدا ( »کار امروز را به فـردا مـیفکن  «ایم که:  این جمله را بارها و بارها شنیده

انجـام دادن   بینیم که بسیاري از ما دچار این مشکل هسـتیم و در  اما در عمل می )،1173
 .اندازیم تأخیر میو انجام دادن آن را به  کنیم میکارها تنبلی 

 . تعامل در کار8ـ1

تردید یکی از عوامل تعامل افراد در محیط کار، شـناخت جایگـاه فـرد در محـیط      بی
ها همین مفهوم را مد نظر دارند و بـر   المثل کاري خویش است. برخی حکایات و ضرب

کننـد. ایـن مؤلفـه البتـه در      ز از الزامات کار سالم است، تأکیـد مـی  تعهد به کار که آن نی
شود. از جمله دلایـل متعـدد    فضاي سنتی کار به مراتب بیش از فضاي صنعتی یافت می

توان به این مسئله اشاره کرد که چون فضـاي کـار و زنـدگی در دوره ماقبـل      آن نیز می
زنـدگی روزمـره خـود بـه کـار      صنعتی دچار شقاق و دوگـانگی نبـود، افـراد در محـل     

پرداختند و شناخت فراوانی نسبت به یکدیگر داشتند. همچنین در گذشته، افـراد بـه    می
 دانستند.   دیدند و تلاش مضاعف در کار را بیهوده نمی نوعی کار را از آن خود می

 »که زاري زاري بگی اون کار پیشرفت ندیه آدمی «
 )1355کند. (سیفی، لنگرود،  او پیشرفت نمیکسی که زاري و ناله و عجز بکند، کار 

دهنده آن است کـه وجـود روابـط سـالم و      زیر به خوبی نشان  المثل همچنین، ضرب
انسانی در محیط کاري ایران در دوران ماقبل صنعتی، هیچ گاه به ایـن معنـا نیسـت کـه     

افــراد وضــعیت مشــابه داشــتند، بلکــه افــراد کــاردان و بــزرگ در همــه جــا از   تمــامی
 شد. خاص و ویژه برخوردار بودند و کار آنان با کار دیگران یکی قلمداد نمی   احترامی

 »کار بزرگان نبود کار خرُد«
 »چرخاند. اگر بنا باشد همه کدخدا شوند، چه کسی آسیاب را می«
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ترانه زیر نیز هماهنگی و همکاري عوامل مختلف یک کار تولیـدي، اعـم از عوامـل    
دهد. نکته این ترانه آن اسـت کـه عوامـل غیـر      را به خوبی نشان میانسانی و غیرانسانی 

 اند: انسانی، همپاي عوامل انسانی مهم و تأثیرگذار قلمداد شده
 میراب، آبی ده                    آبی زمیـن ده
 زمین علـف ده                   علف بـزي ده
 بــزي روده ده                   روده کولـی ده

 ی غربیل ده                  غربیل علاف دهکول
 علاف ارزن ده                  ارزن تـوتــو ده
 توتو، تخی ده                   تخـی جـولا ده

 )43: 1389(فکوهی، 
المثل زیر نشان از آن دارد که کار براي همه افراد یـک خـانواده لازم اسـت و     ضرب

 گرداندن چرخ زندگی محال است. بدون همیاري تمام افراد خانواده،
 »مرد کاري، زن کاري، تا بگردد روزگاري«
 »کند، مرد نان آوري داري می زن خانه«

دادنـد، مـورد    درضمن افراد گـروه در صـورتی کـه کـار را بـه درسـتی انجـام نمـی        
دادند، مورد  گرفتند، اما از آن سو، افرادي که کار را به خوبی انجام می توجهی قرار می بی

 حترام بودند:ا
 »کار بزرگ، اجرش هم بزرگ است«

در واقع در جامعه سنتی ایران، اساس کار بر تعامل بین عوامل تولیـد اسـت. از یـک    
سو افراد تقریباً از لحاظ مادي اختلاف زیادي با هم ندارند و از سوي دیگر، مبنـاي کـار   

شناسـند.   ی به خوبی میبر تعاون قرار دارد و افراد جایگاه خود را در کار و محیط زندگ
در واقع وقتی در یک گروه کاري، منافع جمعی ارزش تلقی شـود، احسـاس مسـئولیت    

گـردد و افـراد گـروه     نسبت به سرنوشت گروه در تک تک افراد درونی و با ارزش مـی 
کوشند و منافع جمعی را بـر منـافع شخصـی تـرجیح      براي توسعه اقتصادي متعهدانه می

ــی ــت م  م ــروري اس ــد. ض ــانه دهن ــی و رس ــئولان فرهنگ ــت   س ــی در تقوی ــاي گروه ه
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پذیري و تعهد جمعی و تعامل بین عوامل تولید در یـک گـروه کـاري تـلاش      مسئولیت
 کنند؛ چرا که بین منافع جمعی و کار مضاعف رابطه مستقیم وجود دارد.

 . استفاده بهینه از منابع مالی گروه2

هـاي اقتصـادي و    یـه ضـرورت  در همیاري و تعاون بین اعضاي یک گروه که بـر پا 
اند، استفاده بهینه از منابع و پیشگیري از هـدررفت منـابع مـالی و     اجتماعی تشکیل شده

وري باید  وري، حایز اهمیت فراوان است. نتیجه بهره انسانی گروه به منظور افزایش بهره
یـت در  ها، کاهش زمان تولید، استفاده بهینه از منابع، افـزایش کیفیـت و کم   کاهش هزینه

 محصولات یک گروه کاري باشد.  
 دوري از اسراف بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي تولید محصول است.

اهمیت مبحث فوق سبب شده است پیشوایان بزرگ دین، با سخن و شیوه خـود بـر   
 تدبیر در مصرف و تدبیر در معیشت تأکید ورزند.

کند: شنیدم شخصـی بـه    ن نقل میشیخ طوسی، در سند خود از شخصی به نام حسی
از کسـب   اند، اقتصاد و تدبیر در معیشت، نیمـی   کرد: به ما گفته عرض می امام صادق

داري]،  نه بلکه این کار، همه کسب است و از جمله دین [و دین«است. حضرت فرمود: 
 »تدبیر در معیشت است.

رمجموعـه اقتصـاد   رویه و الگوهاي مصرفی ناشی از آن بیش از اینکـه زی  مصرف بی
باشد، تابعی از ملاحظات اجتمـاعی اسـت. ایـن امـر اجتمـاعی بـا عـوارض متعـدد آن         

یافتـه را دچـار بحـران کـرده اسـت. مصـرف        کشورهاي داراي اقتصاد نه چندان توسـعه 
زدگی هم خارج شده و بـه مثابـه یـک ارزش شـکل مصـرف       رویه گاه از حالت رفاه بی

 گیرد.   نمایشی به خود می
تواند با این فرض باشد که سنت، مخزن  اسناد فرهنگ مردم در این حوزه میبررسی 

توانـد   و تجارب گذشتگان در رویارویی با مشکلات و مسـائل مـی  هاست  مشترك انسان
امروزه نوعی گذر از  ،اي براي انسان امروزي داشته باشد. در واقع نکات مثبت و سازنده

و غیرشخصـی شـدن روابـط اجتمـاعی     همیاري و همکاري اجتماعی به سوي فردیـت  
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شود. امروزه درجه هویت و تشخص افراد به دارایی و مستغلات نیست بلکـه   آشکار می
اعتبـار و احتـرام،     استفاده از کالاهاي مصرفی است. یعنی براي کسب منزلت اجتمـاعی، 

هـا بـا بخشـندگی، مـراودات      ایران، انسان باید صرفاً مصرف کرد. در فرهنگ سنتی مردم 
 کردند، اما امروزه این مفهوم در حال رنگ باختن است. خود را تنظیم می

 انداز . ذخیره کردن و پس1ـ2

تـرین   جهاد اقتصادي داراي دو جنبه اساسی تولید ثروت و مصرف بهینه است. سـاده 
جویی است. هر کشوري براي ارتقاي تولیـد و نیـز رسـیدن     محور جهاد اقتصادي، صرفه

گـذاري   گذاري است. شرط لازم براي سرمایه اقتصادي، نیازمند سرمایهبه رشد و توسعه 
نیز، پس انداز، انباشت سرمایه و مهیاسـازي بسـتر فرهنگـی بـه همـراه تقویـت روحیـه        

 کارآفرینی در جامعه است.
هـاي تولیـدي،    اندازکردن و تبدیل آن به سرمایه کنار گذاشتن بخشی از مصرف براي پس

موجود و دستیابی به سطح رفاه بالاتر، امري کاملاً ضروري اسـت.   به منظور حفظ سطح رفاه
هـاي   انداز، به عنوان منبعی براي تشکیل سـرمایه، متغیـري اسـت کـه در آمـوزه      در واقع پس

انـداز کـردن از    اقتصادي براي دستیابی به رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. پـس   
گـذاري   ا به دنبال خواهد داشت. فرهنـگ سـرمایه  سوي افراد گروه به نوعی انباشت سرمایه ر

و استقبال از به کارگیري این متغیر اقتصادي، لازمه داشتن روحیه پـذیرش خطـر، اعتمـاد بـه     
 )57: 1374 ،و رحمانی نفس، مشارکت گروهی و... است. (کمیجانی

هـا، آرزوهـا،    دهنده خواست ها به عنوان موجزترین شکل ادبیات شفاهی، بازتاب مثل
هـاي هـر    فکرات و بینش یک ملت است و فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد و ویژگیت

هـا   ها به مثابه عصاره خرد جمعی قابل جستجوست. در بعضـی مثـل   یک از آنها در مثل
اند که  ها، قناعت و عناصر مالی قابل مشاهده هاي اقتصادي همچون نقدینگی، هزینه جنبه

دهد. بـه طـور کلـی، ادبیـات شـفاهی از       ئل نشان مینگاه و برخورد مردم را به این مسا
ها، زندگی اجتمـاعی، شـرایط اقلیمـی، جغرافیـایی،      زدها، تابع سنت ها و زبان جمله مثل

 هستند.    فرهنگی و قومی
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زدها و دیگر عناصر فولکلور هر قوم، به بسیاري از الگوهاي ارزشمند  با بررسی زبان
از اسـراف، سـفارش بـه قناعـت، افـزایش       مصرفی از جمله اعتـدال در مصـرف، دوري  

نظري، آموزش و تـرویج   اندوزي، تنگ اي چون مال وري و پرهیز از صفات نکوهیده بهره
 توان دست یافت. خوداتکایی می

برداري به قدر  این مفهوم در گذشته به معنی ذخیره کردن براي روز نیازمندي و بهره
شود که در کنار سایر مفاهیم و همـراه   ك مینیاز بود. این مفهوم نیز زمانی به درستی در

با معانی آنها در نظر گرفته شود. فرد موظف بود از دارایی خود بـه حـد نیـاز و ذخیـره     
 شد. براي روز مبادا بردارد و باقی دارایی اغلب خرج روزمره و بخشش به مستمندان می

 سازي است: هاي زیر در تشویق این نوع ذخیره مثل
 »شود. رود و دریا می یآب قطره قطره م«
 »ارزان شود نانت است، گران شود جانت است.«
 »مشک مشک!  اشک، اشک؛«
 »اندك اندك خیلی شود به قطره قطره سیلی.«
 »دانه دانه است غله در انبار.  اندك اندك به هم شود بسیار؛«
 »شود یک بغل. این بوته و آن بوته می«
 »پس انداز کن. بخور، بخوران؛ «
 »به پول بده به کال و کول مده. (آذري) پول را«
 »ریزد تا رود دریا شود. (لري) جوي به جوي می«
 »اگر نچکد بیابان شود. (ترکمنی)  چکیده چکیده دریا شود،«
 »پس انداز امروز، دستگیر فرداست.«

 . بخشندگی2ـ2

هاي اصلی کار جهادي در جامعه، همدردي در تنگناهـاي اقتصـادي    یکی از شاخص
هاي مهم اخلاقی نیز همدردي بـا تـوده مـردم در شـرایط نامسـاعد       یکی از آموزهاست. 

در فرهنگ سنتی ایران، خواستن همه چیـز بـراي خـود معنـی نداشـت،       اقتصادي است.
 بخشید. بلکه بخشیدن قسمتی از آن، به زندگی فرد برکت می
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. کننده مفهـوم مصـرف در تعریـف سـنتی اسـت      به عبارت دیگر، بخشندگی، تکمیل
 هاي فراوانی در فرهنگ مردم ایران به این مفهوم اختصاص دارد: نمونه
 »گشایی کنند دست یکی در گره  اي اگر مردم جهان شود لب پر خنده«
 »یک نان بخور، یک نان خیر کن.«
 »آن را که سخاوت است، چه حاجت به شجاعت است«
گفـت: آن کـه را   حکیمی را پرسیدند که از سخاوت و شجاعت کدام بهتـر اسـت؟   «

 »سخاوت است، به شجاعت حاجت نیست.
 »بماند نام بلندش به نیکویی مشهور  نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد«
 »با خلق کرم کن آن چنان که خدا با تو کرم کرد.«

 کشد: داستان زیر این مفهوم را به زیبایی به تصویر می
دیگـري مجـرد. آنـان در قطعـه     هاي گذشته، دو برادر بودند؛ یکی متأهل و  در زمان

سـد   ر تر مـی  زمینی مشغول زراعت و کشت گندم بودند تا اینکه شبی به فکر برادر بزرگ
که برادرم بزرگ شده است و باید صاحب زن بشود اما از طرفـی، قـدرت مـالی نـدارد،     

ا ام (گنـدم جـد   براي اینکه بتواند همسر اختیار کند، باید شبانه مقداري از گندم مایه شده
کند. به این ترتیـب، از   شده از کاه) را روي خرمن برادرم بریزم چون از خودم قبول نمی
 ریخت. شب تا سپیده صبح از خرمن خودش روي خرمن برادر مجرد می

گویـد: کثـرت    افتـد و مـی   مند خود مـی  تر به فکر برادر عائله شب دوم، برادر کوچک
دم بـراي مـن زیـاد اسـت، اگـر بخـواهم       عائله، برادرم را فقیر کرده است و این همه گن

کند. پس با ظرفی که همراه داشـت، از شـب تـا صـبح از      آشکارا به او بدهم، قبول نمی
خرمن خودش روي خرمن برادرش ریخت. مدتی به همین منوال گذشـت و روزهـا دو   

از قضـا شـبی بـا    دیدند که تغییري نکـرده اسـت.     کردند و می ها نگاه می برادر به خرمن
هـاي گنـدم بـه هـم برخوردنـد و مـاجرا را بـراي یکـدیگر تعریـف کردنـد.            پشتی کوله

 )1348، لاهیجان(رمضانی، 
در واقع انجام فعالیت جمعی، موجب بالا رفتن احساس تعلق نسـبت بـه دیگـران و    

 شود.   ایجاد حس همدردي نسبت به اعضاي گروه کاري می
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 . کار به منزله عبادت3

  فراوانـی در تشـویق بـه کـار و نکـوهش کـاهلی دارد.      هاي  دین مبین اسلام سفارش
اي کـه کـار کـردن را از     اسلام به کار و کارگر ارزش بسیار والایی داده است، بـه گونـه  

اي براي تقرب به پروردگار شمرده اسـت. نگـاه قدسـی و     ها و وسیله ترین عبادت بزرگ
تبه معنوي و اجتمـاعی او  کند و مر عبادي به کار، انگیزه کارکردن را در انسان تقویت می

 برد. را بالا می
 باشـند و گـرا   که جمـع  دانستساز و مشوق کارآفرینی  زمینه توان را می هایی فرهنگ

. اکنون بایـد دیـد ایـن معیارهـا تـا چـه انـدازه بـا         داشته باشندبالایی  خطرپذیريسطح 
م گرایـی،  سازگارند. در دین اسلام بـر کـار گروهـی، مـرد      ها و دستورات اسلامی آموزه

ها تاکید زیادي شده است. در هیچ کجـا   مشورت و به طور اجتماعی زندگی کردن انسان
دوري از مـردم حتـی اگـر بـراي      و نشینی از تعالیم این دین مقدس بر فردگرایی، گوشه

 توصیه نشده است. ،عبادت خدا باشد

 . مفهوم برکت1ـ3

ادي همـراه اسـت. وقتـی    کار جهادي با حرکت مستمر و پشتوانه قوي دینی و اعتق ـ
شود، بدین معناست که حرکت اقتصادي باید بـا اخـلاق    اقتصاد همراه با جهاد آورده می

همراه باشد. چه بسیار تعاملات درست اقتصادي که حرکت تکاملی انسـان را بـه سـوي    
اي بـارز از   بخشـد. تلقـی عبـادت از رفتارهـاي اقتصـادي، خـود نمونـه        خدا سرعت می

 صادي است که دو جنبه دینی و دنیوي دارد.کوشش و جهاد اقت
هاي خود را در مسیر صحیح  براساس تلقی صحیح از روزي مقدر شده، انسان تلاش

گیرد و بدین سان، خـود عـاملی در    هایش به کار می و متناسب با استعدادها و توانمندي
امش خـاطر و  رود. انسان، در پرتو ایمان به رزاقیت خدا، با آر رشد اقتصادي به شمار می
در نتیجـه از مـواردي   و پـردازد   هـا بـه فعالیـت اقتصـادي مـی      با رعایت حدود و ارزش

 ـهاي اخلاقی   همچون حرص و طمع، ترس از فقر و... که سرچشمه بسیاري از آلودگی
مشارکت هاي اقتصادي  یابد و با امید و توکل به خدا در فعالیت رهایی می ،رفتاري است

 .کند می
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 »حرکت است.برکت در «
 (قشقایی) »شود. برکت ده چیز است که هر ده تا هم در راستی خلاصه می«
 »خانه تنگ و روزي فراخ.«

چنان که گفته شد، روزي از جانب خداوند است و به همین دلیل شایسـته مصـرف   
است کـه در فرهنـگ مـردم    » نعمت«  صحیح و کامل است. از واژگان مرتبط با مصرف،

ها و عطایاي الهی مـورد اسـتفاده    این واژه همانند برکت، در مورد دادهایران وجود دارد. 
حد  گیرد. در واژه نعمت هیچ گونه جبرگرایی وجود ندارد و ناظر بر بخشش بی قرار می

و گسترده خداوند است. دو مؤلفه اصلی در مفهوم نعمت، برکت و نیت اسـت. نعمـت   
ت که همنشینی آن بـا هـر چیـزي،    خداوند، سرشار از برکت است و برکت، مفهومی اس

 باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد.  بخشد و بنابراین  رنگی از تقدس به آن می
ــر روي برکــت و   ــاره مراســم برداشــت گنــدم بیشــترین تمرکــز ب بــراي مثــال، درب

افزایـی باشـد، تشـویق و تقویـت      افزایی است و هر فرایندي که موجب این برکت برکت
 شود. می

م درو، اعضاء براي ایجاد هماهنگی و نظم در برداشت محصول و جلوگیري در هنگا
از خســتگی اعضــاي گــروه و همچنــین درخواســت برکــت، آوازهــایی را بــه صــورت 

خواندند. دروگران سـنقر کلیـایی کرمانشـاه حـین درو چنـین       جمعی یا انفرادي می دسته
 دادند: نغمه سر می

                                        darow sarkâni mardânegiyaدرو سرکانی مردانگیه 
 درو سرچشمه مردانگی است

                                tâ darow navaed zengâni niyaتا درو نود زنگانی نیه    
 تا درو نباشد زندگانی نیست
                       falâhe zahmatkeš xodâ  yâre aowفلاح زحمتکش خدا یار او 

 کشاورز زحمتکش خدا یار اوست
                 tamâm-e-maxluq �aowne v‰re aowتمام مخلوق چون وار او       

 تمام خلق چشم به دست او دارند
                                va rang-e bâzu va âraq režânو رنج بازو و عارق رژان 
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 رنج بازو و عرق ریزان
                                barakat ayyâ xodâ la pimânبرکت ایا خدا له پیمان      

 دهد خدا نیز برکت به ما می
 mur-o-mali�ak-o-daliyyo dawrišمور و ملیچک و دلی و دوریش                

 مور و گنجشک و گدا و درویش
 bani âyam-o-kas-o-kâr-o-xiš                کار و خویش       بنی آیم و کس و

 بنی آدم و کس و آشنا و خویش
             qesmat-e-koliyân la dalyây-e-rahmatقسمت کلیان له دلیاي رحمت   

 قسمت و روزي آنها از دریاي رحمت است
            daowr âyâ la doawre kašt-o-falâhatدور آیا له دور کشت و فلاحت   

 زند که آن هم در اطراف کشت و زراعت دور می
                                  har darovâni yay dâsi diriهر دروانی یی داسی دیري  

 هر دروگر یک داس دارد
                               har qesmat bari sepâsi diriهر قسمت بري سپاسی دیري  

 بري یک شکر و سپاس دارد هر سهم
 )75: 1388(دوستی، 

 . تجلی کار گروهی در آواهاي کار4

هایی است که مردان یـا زنـان بـویژه جوانـان در      هاي کار شامل ترانه موسیقی و ترانه
ها براي رفـع خسـتگی و ایجـاد همـاهنگی در کارهـاي       خواندند این ترانه هنگام کار می

شد. . مضامین این آوازها به طـور معمـول دعـا،     بین اعضاي گروه خوانده می گروهی و
هـا در   دهی و گفت و گو با شیء و حیوان بود. ایـن نغمـه   مددخواهی از خداوند، برکت

اي مدام تکرار شده و ملـودي   ه ابتدا ساده و بسیط بودند و یک یا چند واژه با آهنگ ویژ
تـر شـدند و وزن و    ها توسط مردم تکمیل این نغمه آفریدند. در طول زمان، خاصی را می

درو، کشـیدن و وزن کـردن    کوبی،  زنی، بذرکاري، خرمن شخم آهنگ خاصی پیدا کردند.
تـوان   ها را در کشاورزي به خود اختصاص داده است. در واقـع مـی   گندم بیشترین نغمه
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یري، هاي همکـاري؛ مشـارکت و همیـاري در زنـدگی روسـتایی و عشـا       گفت از جلوه
زنـی،   جمعـی کشـاورزان بـراي انجـام کارهـاي کشـاورزي ماننـد شـخم         حرکت دسـته 

 کوبی و درو کردن بود. خرمن
تنوع آواهاي کار و رواج آنها در میان اقوام مختلـف، بیـانگر جایگـاه والاي کـار در     

ها امري مـذموم شـمرده    میان مردم این دیار است؛ چرا که بیکاري از دیدگاه همه ایرانی
د و هیچ کس براي فرد تنبل و بیکار ارزش قائل نیست. آواهـاي کـار بـه منظـور     شو می

کارآواهـا   شود. تقویت روحیه کاري و فراهم آوردن شرایط کار بهتر و بیشتر خوانده می
تنها مختص بزرگسالان نبود بلکه زنان وکودکان نیز هنگام مشـارکت در کـار گاهگـاهی    

 خواندند.   آنها را می
ها در شالیکاري، آواهاي کار را با هـدف تشـویق بـه کـار      بویراحمديبه طور نمونه 

دهنـد. در یکـی از ایـن     بیشتر، ایجاد رقابت سالم و تحمل سختی کار توانفرسا سـر مـی  
 ها آمده است: ترانه
 یا لا زیتر کلکش کن«

 »من تولک خلقش کن
هنگـام نشـاکاري   کن و در نشا او را رسوا کن. این آوا به   یعنی یالا زودتر آن را نشا

گـردد؛ زیـرا    شود، باعث ایجاد رقابت سـالم مـی   گفته می  »کلکی«که در اصطلاح محلی 
هـا، احسـاس شکسـت در وجـود نشـا کـار        عقب ماندن و دیر رسیدن به انتهاي کـرت 

 )55: 1380کند. (پزش،  بویراحمدي ایجاد می
هـاي   تهدر مناطق شمال، غرب و مرکز روز آخر درو بـه هنگـام چیـدن آخـرین دس ـ    

و بقیه دروگران با او همخوانی  فرستاد گندم، فردي که صداي خوبی داشت، صلواتی می
خوانی بـه   دادند. صلوات کردند. آنها بدین وسیله پایان کار برداشت را به همه خبر می می

 منظور شکر و سپاسگزاري از برکت محصول و لطف خالق بود.
 خواندند: گونه می قباد (قاراباد) قزوین دروگران این در قره

 
 سر گروه:

 اول بــه مدینــه مصــطفی را صــلوات
 ها: خوان هم 

 علی محمد صلوات بر محمـد  صل 
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 دوم به نجف شـیر خـدا را صـلوات   
 در کرب و بـلا شـمر دغـا را لعنـت    

 الغربــا را صــلوات در طــوس، غریــب
 

 صل علی محمد صلوات بر محمـد 
 بیش باد

 صل علی محمد صلوات بر محمـد 
 

گفتند، سر گروه براي رفع خستگی ایـن   همه با هم سه مرتبه یا علی میپس از آنکه 
 خواند: گونه می

 یا علی  اگر خسته جانی بگو یا علی
 یا علی   اگر ناتوانی بگو یا علی

 خواندند: در خاتمه تمامی دروگرها این چنین می
 (کاه) شد» kolaš«زمین پر کلش 

 الهی بلا نبینند     نهایی که گندم چیدندآ     حسین سیدالشهدا     به حق شاه کربلا
گفتند و بـا گنـدم صـلوات     می» صلوات دسته«دروگرها به آخرین دستۀ چیده شده، 

 کردند.   سین را آماده می دسته، سبزه سفره هفت
 خواندند: گونه می دروگرها این آباد تاکستان روز آخر درو، در صمغ

  (درو)» kalâ«زمین را کردیم کلا 
  ه شهید کربلابه حق شا

 این دسته هم مال فقرا
گذاشـتند تـا    آخرین دسته گندم درو شده را روي زمین می (ع)آنها با گفتن یا حسین

هاي مانده بر زمین را براي خود جمع کنند که بـه   پس از ترك زمین، فقراي محل خوشه
 گفتند.   می» صلواتانه«ها  آن خوشه

فقرایی که خود را به محل درو رسانده  هاي گندم صلواتی را به سپس دروگرها دسته
 دادند. بودند، می

بضاعت، سادات، درویشان و رهگذران مسـتحق بـر    در ساوه، پیرزنان و پیرمردان کم
و حضرت (ع) رفتند و با گفتن خداقوت و خواندن اشعاري در مدح علی ها می سر زمین

اي  و هـم دسـته  شدند  هم باعث رفع خستگی و قوت زور و بازوي زارعان می رسول
 گرفتند. گندم (بافه) از دروگران یا صاحب محصول می
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 شد، از این قرار بود: اشعاري که خوانده می
 
 الرحیم یا رحمن و یا رحـیم   الرحمن  االله بسم

 علی است بر همـه علـم کلیـد بـاغ بهشـت     
ــر    ــت آخـ ــی اسـ ــت اول علـ ــی اسـ  علـ

 

 بارالها نشود لال، زبانی که فرستد به محمـد صـلوات   
 بــر سلاســل گیســوي مصــطفی صــلوات    کــه  

 علــــی اســــت ظــــاهر علــــی اســــت بــــاطن
 

رسد، چند خـانواده بـا    آوري بلوط می هنگامی که فصل جمعدر کهکیلویه و بویراحمد 
ها را بتکانند. پس بـه همـین منظـور چـوب      کنند تا با کمک همدیگر بلوط هم مشورت می

رونـد و   هاي بلوط مـی  دارند و به جنگل شود، برمی گفته می (jald)بلندي را که به آن جلد 
کننـد. آنهـا امـا در     آوري بلوط آنها را به نسبت بین خود تقسیم مـی  پس از تکاندن و جمع

خوانند؛ به این صورت که یک نفـر از   ها، شعرهایی نیز می آوري و تکاندن بلوط حین جمع
 کنند: بال او، همان بند را تکرار میخواند و دیگران به دن آنها بندي از شعر را می

 
ــــه   هــــو بســـــه و یـــــو بسـ
 آي ورچینـــــی ورچینـــــدیمش
 زیـــر بـــال دار در چنـــدیمش  
ــی  دارِ زرد کرمعلــــــــــــــــ
 میمـــون دارِ یـــه شـــله بلـــی   
 آي ورچینـــــی ورچینـــــدیمش
 زیــــر بــــالِ دارِ در چینــــیمش

 

 هــا را) جمــع کــن   زود بــاش (بلــوط  
 شـــان کـــردیم زود باشـــید کـــه جمـــع

 شـان کـردیم   جمـع زیر یک درخت بلوط 
ــی  ــگ کرمعلـ ــوط زرد رنـ ــت بلـ  درخـ
 برایمان یـک ظـرف شـله بلـوط داشـت     

 هـــا) جمـــع کنیـــد زود باشـــید (بلـــوط
ــوط   ــام بلـ ــه تمـ ــدیم  کـ ــا را برچیـ  هـ

 تا) (سرداري، برج سردار، بی             

کنـد   به صورت کلی، ادبیات شفاهی موجود در جامعه به مثابه روح جمعی عمل می
 میت کار در جامعه آشکار است.و در تمام اجزاي آن اه

اي از کـار و تـلاش    یکی دیگر از صنایع مهم دستی ایرانیان، قالیبافی است که آمیـزه 
شـود،   هایی که حین کار قالیبافی خوانـده مـی   شود. ترانه جمعی زنان ایرانی محسوب می

در واقع اشعاري هستند که با نوعی ملودي ساده در حـین انجـام فعالیـت اقتصـادي، از     
ها معمولاً به صـورت   شود. این ترانه سوي افرادي که در حال انجام کار هستند، اجرا می
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شوند و در برخی از آنها نوعی تنظیم موسیقایی وجود دارد؛ بـه ایـن    گروهی خوانده می
دهنـد   شکل که هر بخش از سوي فرد یا افراد خاصی که فعالیـت خاصـی را انجـام مـی    

مودي فرهنگی از معناي برسـاخته شـده بـراي آن کـار و     شود و در واقع بازن خوانده می
لوازم آن و نیز محصول تولید شده در نتیجۀ آن فعالیت، در ذهن مردمانی است که آن را 

 دهند. انجام می
 قالیباف است:  مضمون بسیاري از آواهاي قالیبافی کاشان اشاره به رنج

 علی بیا به کارم«
 رچ آخري سر اومد

 اوسا کارم نیومد
 زنم صدا کنه ریشه می

 اوسا کارم نگا کنه
 دسمال پول و واکنه
 قسمت ما سه تا کنه

*** 
 بوم طلایی  قالی

 طرحاش همه محلّی
 عاشقیاش واقعی

 )16: 1383(مزرعتی، » خوشبختیاش خیالی!
توان  خورد، می که در آن روح جمعی و مشارکت کاملاً به چشم می  از دیگر مراسمی
 اردستان اشاره کرد:به لایروبی قنات در 

شدند و درباره لایروبـی قنـات بـا     مردم در اواخر تابستان در مسجد روستا جمع می
کردند. در این مراسم سهم هر خـانوار در تـأمین آذوقـه کـارگران و      یکدیگر صحبت می

شـد.   شـدند، مشـخص مـی    تعداد افرادي که در هر خانواده باید براي لایروبی آماده مـی 
 )1355  (رضوي، اردستان،

ها همچون افسانه طاهر و انواع مناسک نمـادین همچـون زن یـا شـوهر      انواع افسانه
دادن قنات، بیانگر وجود روح جمعی و مشارکت در میان مـردم ایـران اسـت. همچنـین     
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باید به همیاري در کشف و انتقال و تقسیم آب اشاره کرد که نمودهـاي فراوانـی داشـته    
 است.

 بندي جمع

هاي جمعـی،   روزافزون فرهنگ عامه یا فولکلور بر زندگی مردم از طریق رسانهتأثیر 
یکی از عواملی است که این فرهنگ را به موضوع قابل تأملی تبدیل کرده است. مفـاهیم  
اقتصــادي در فرهنــگ فولکلــور، بــا ادبیــات شــفاهی، فرهنــگ مــادي و آداب و رســوم 

سی این مفـاهیم، دامنـه وسـیعی از دانـش     اجتماعی پیوند تنگاتنگی دارد و در نتیجه برر
 گیرد. فولکلور پیش روي ما قرار می

هـا و رفتارهـاي متعـدد     هـا، نگـرش   فرهنگ اقتصادي در ادبیات شفاهی عبارت از ارزش
شان است. در سطوح مختلف فرهنـگ اقتصـادي، آنچـه     ها در برآوردن نیازهاي اساسی انسان

هـا و   ت، بلکـه توجـه بـه ابعـاد انسـانی، ارزش     داري نیس ـ شود، منطق سرمایه مهم شمرده می
اي که نوعی توسعه پایـدار   هاي اقتصادي است، به گونه ها و ارتباط اخلاقیات حاکم بر فعالیت

هاي مورد توجه در مهندسی فرهنگـی نظـام اقتصـادي را     ترین برنامه را به ارمغان بیاورد. مهم
تأکید بر دوري از اسـراف، دوري از  توان الف) ارتقاي سطح فرهنگ مصرف در جامعه با  می

جویی در مصـرف   انداز و توجه به فرهنگ صرفه گرایی، اعتقاد به فرهنگ قناعت و پس تجمل
امکانات عمومی، ب) ارتقاي سطح فرهنگ کـار گروهـی در جامعـه بـا تأکیـد بـر فرهنـگ        

 پـذیري  سختکوشی، برخورداري از اخلاق کار گروهی، وجدان کاري، انضـباط و مسـئولیت  
تلقی از کار بـه مثابـه وظیفـه انسـانی (کـار بـراي        و در استفاده از وسایل و ابزار کار گروهی

رکت اقتصادي در جامعه با تأکید بر فرهنگ پـس  سطح فرهنگ مشا يارتقا ج)رضاي خدا)، 
هاي اقتصادي، توجـه بـه سـطح کـارآفرینی      انداز، توجه به امور تعاونی و همیاري در فعالیت

گـذاري در   ن مردم، مشارکت در امور اقتصادي بیشتر تولیدي، فرهنگ سرمایهاقتصادي در میا
هاي سـنتی و بـومی در فرهنـگ ایرانـی، د) ارتقـاي سـطح        امور جمعی و احترام به همیاري

وري در جامعه با تأکید بر تعدیل سود شخصی در کنار سـود جمعـی و    فرهنگ تولید و بهره
دي جامعـه و ه) ارتقـاي سـطح فرهنـگ اشـتغال و      اعتقاد به تولید ثروت بـراي رشـد اقتصـا   

هاي اقتصادي در میان مردم با تأکید بـر بـاور بـه معـاش سـالم و آبرومنـد، دوري از        فعالیت
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گرایی در مشاغل و تشویق بـه کـار    مشاغل کاذب، سطح رضایت از شغل، اعتقاد به تخصص
 و تلاش اقتصادي دانست.  

مثل، شعر و مانند آن به ترویج کار جمعـی  ال در ادبیات شفاهی ایران، در قالب ضرب
پرداخته شده است و افراد به در نظر گرفتن ابعاد معنوي در حوزه کار و تـلاش جمعـی   
(توکل به خداوند) و رعایت اخلاق کاري (انصاف، صداقت، انضباط، دوري از بیکـاري  

 اند. و...) تشویق شده
مختلـف ادبیـات شـفاهی همچـون     برداري از عناصـر   بهره تواند با رسانه ملی نیز می

هاي تلویزیونی (تله فیلم، سریال و...) بـا مفـاهیم کـار و     ساخت برنامه ترانه، مثل و... در
هاي اقوام و مردم مناطق مختلف ایـران باعـث    تلاش جمعی و استفاده از ظرفیت داستان
 تقویت روحیه کار جمعی در افراد شود.

 منابع

 .هاي بویراحمـدي  بندي موضوعی ترانه طبقه گردآوري و .)1380پزش، غلامرضا (
 تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.

مرکز پـژوهش   تهران:. گندم و نان در فرهنگ مردم ایران .)1386دوستی، شهرزاد (
 و سنجش افکار صدا و سیما

 ، تهران: امیرکبیر.12 چ .امثال و حکم .)1383اکبر ( دهخدا، علی
 تهران: معین. .هاي فارسی المثل بزرگ ضربفرهنگ  .)1388ذوالفقاري، حسن (

تهـران: مرکـز    .کار و وجدان کاري در فرهنگ مردم ایران .)1389فکوهی، ناصـر ( 
 تحقیقات صدا و سیما.

تحلیـل تئوریـک از اهمیـت و ماهیـت      .)1374کمیجانی، اکبر و رحمانی، تیمور (
 تهران: مجله تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهران. .انداز پس

 تهران: مرنجاب. .بافان کاشان هاي قالی ترانه .)1383، احمد (مزرعتی
 ، قم: الهادي.المواعظ العددیه (نورانیت ابدي) .)1386مشکینی اردبیلی، علی (
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